
علیه بخش خصوصی؟
تلاش دولت و مجلس برای دخالت در نتیجه 

انتخابات اتاق ایران ادامه دارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران گفت 
که تحولات داخلی در روســیه موضوع داخلی این کشور است. 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، عصر دیروز در یک 
موضع گیری رسانه ای، رویداد اخیر در روسیه را موضوع داخلی 

این کشور دانست...

کنعانی: ایران از حاکمیت قانون
 در فدراسیون روسیه حمایت می کند

واکنش رسمی ایران به تحولات اخیر در روسیه
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صفحه  ۲صفحه ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه ای هشدار داد؛ بحران در یک قدمی  اقتصاد ایران، گفت وگو  با خانواده های بیماران مبتلا به «آکندروپلازی»؛ داروی جهانی voxzogo از بیماران کوتاه قامت دریغ نشود  

شرق: انتخابات اتاق ایران تمام شد و حواشی تمام نشد. 
حالا در شرایطی که دولت مدعی است در انتخابات اتاق 

دخالتی نداشته است، بلافاصله پس از پایان انتخابات 
پارلمان بخش خصوصی فشارها بر نتیجه انتخابات آغاز 

شد و علاوه بر دولت، مجلس هم وارد بحث انتخابات 
بخش خصوصی شده است

انتخابات همواره کارکردهــای خود را دارد؛ از جامعه تک حزبی 
چین تا جامعه متکثر فرانســه؛ البته اگــر در آن حداقل های امانت 
رعایت شود. انتخابات یک کارگاه تولید قدرت و یک فروشگاه از تولید 
به مصرف کالای قدرت است. در سطوح گوناگونی می تواند به تولید 
قدرت سیاسی در درون و بیرون از حاکمیت سیاسی منجر شود؛ چه 
مخالف و چه موافق. «تولید قدرت اجتماعی» زمینه ای برای «تولید 
قدرت سیاسی» اســت. با رویکرد «تولید قدرت اجتماعی-سیاسی» 
چشم انداز متفاوتی از حضور در انتخابات پدیدار می شود. پایین ترین 
ســطح حضور در انتخابات هنگامی  اســت کــه کاندیدایی، به ویژه 
کاندیداهای حزبــی، رد صلاحیت می شــوند. رد صلاحیت موجب 
می شود که معترضان به وضع موجود نزد مردم شناسایی شوند. این 
شناسایی سبب می شود که قدرت تولید شود؛ قدرت معترضان. یک 
قدرت متشکل و البته تا حدودی نامرئی از سوی آنان و طرفداران شان 
پدید می آید. به همین شــکل، آرای باطله و حتی مشــارکت نکردن 
نشان دهنده سلیقه ها و نیروهای اجتماعی است؛ هرچند ماهیت این 
نیروها آن چنان که باید، شفاف نیست و قابلیت بهره برداری کمتری 
در منازعات سیاســی دارد. کشــف ســلیقه ها و نیروهــای گوناگون 
سیاسی کارکرد مهم یک انتخابات است. این قدرت را می توان قدرت 
منفیِ مدنی نام نهاد. منفی از آن رو که مخالف وضع موجود هستند. 
ســطحی بالاتر آن گاه اســت که به آنان اجازه حضــور در انتخابات 
داده شــود و شکست بخورند. قدرت تولیدشده در این سطح شفاف، 
قابل شــمارش و قابل عرضه در مبارزات رســمی است. در نهایت، 
سطحی بالاتر آن گاه اســت که نامزدی، به ویژه نامزدهای حزبی، در 
انتخابات پیروز شوند. در چنین صورتی نه تنها نیروی اجتماعی تولید 
می شــود؛ بلکه این نیرو می تواند در فرایندهای رسمی اعمال قدرت 
کند. نخستین گونه های تولید قدرتِ نامزدها از طریق ارتباط مستقیم 
با ســاختارهای سنتی مانند خانواده، خویشــان دور و نزدیک، قوم و 
قبیله، همشــهریان و هم ولایتی ها پدید می آیــد. حداقل در ایران و 
در غیاب ارتباط مســتقیم با توده، این یکی از ابزارهای اساسی برای 
تولید قدرت اجتماعی اســت. این یک ابــزار مهم و منطبق با غریزه 
قدرت جویی اســت. نامزد انتخابات در پی کســب قدرت است و به 
نهاد ســنتی-اجتماعی موجود متوسل می شــود. رأی دهندگان نیز 
به نوبه خود برای کســب قدرت اجتماعی به نزدیک ترین کســی که 
می شناســند و نامزد شده است، دســت می آویزند. این دو یکدیگر را 
به صورتی طبیعی و در شــیارهای اجتماعی که به صورت تاریخی 
و خونی و قومی پدید آمده اســت، درمی یابند و به هم می پیوندند. 
بهره بــرداری نکردن از این شــیارها و موقعیت های طبیعی یکی از 
ضعف های احزاب رســمی مانند حزب اتحاد، کارگزاران و امثال آن 
اســت. البته یک نکته اعوجــاج وجــود دارد و آن اینکه اگر احزاب 
به این موقعیت های سنتی دســت بیاویزند، اقبال به بدویتِ غریزی 
و ادبار از مدنیتِ سیاســی را به جــان می خرند؛ یعنی حزب، قومی 
و قبیله ای می شــود و همان غرایز سنتی قدرت طلبی محض را احیا 
می کند. البته همه اینها مشــروط به آن اســت که قدرت تولیدشده 
پیرامون مطالبات شفافی صورت بندی شده باشد. در غیر این صورت 
قدرت تولیدشــده مبهم اســت؛ چه رد صلاحیت شوند و چه پیروز 
شــوند. از این رو متغیر مهم در اینجا شــفافیت مطالبات و شــعارها 
و اهداف اســت؛ بنابراین پرسش اساســی در انتخابات این است که 
مطالبــات نامزدها، اعم از حزبی و غیرحزبی، شــفاف و معطوف به 
موضوعات عینی باشد و از شعارهای کلی بپرهیزند. هرچه شعارها 
و اهداف نامزدها شــفاف تر باشــد، تولید قدرت اجتماعی-سیاسی 
بیشتر اســت. از منظری اجتماعی، اساسا هرگونه حضور اجتماعی 
نوعی تولید قدرت است. کنش های اجتماعی ما نوعی نمایش قدرت 
است. مثلا مراســم ختم در ایران نمادی از نمایش قدرت می شود؛ 
چه برای صاحب عزا و چه برای تسلیت گویان. پی درپی در بلندگوی 
ســالن اعلام می شود که «مقامات لشکری و کشوری، مدیران بخش 
خصوصی و دولتی، اشــخاص نام و نشــان دار و... در مراسم حضور 
یافته اند». این به طور کامل یک مانور قدرت، شــهرت و خوشــنامی 
است. در حاشیه مراسم هم مناسبات و ارتباطات سیاسی-اجتماعی 
احیا می شود. اساسا افرادی صرفا به این دلیل در این مراسم شرکت 
می کنند تا با هم مسلکان و هم قطاران و هم پالکی های خود تجدید 
دیــدار کنند؛ اما این حضــور اجتماعی هنگام حضــور در انتخابات 
قدرت طلبــی روشــن تری دارد. آن گاه که رأی می دهیــد، خود را به 
شمار دیگری از انتخاب شــوندگان و انتخاب کنندگان پیوند می زنید؛ 
پیوندی از جنس قدرت و قدرت طلبی. البته ممکن است به آن شکل 
و شــمایلی از ارزش های مادی یا معنوی ببخشید. اشکال دیگری از 
تولید قدرت نیز در جامعه وجود دارد. من و شــما با مقاله ای که در 
روزنامه می نویسیم، در ســخنرانی ای که می کنیم و در مراسمی که 
شرکت می کنیم، برای خود تولید قدرت می کنیم؛ چه بخواهیم از آن 
بهره برداری کنیم و چــه نخواهیم. به هر حال از راه نفوذ اجتماعیِ 
افکارتان تولید قدرت می کنید. آن گاه که روزنامه ای منتشــر می کنید 
 نیز به همین گونه اســت. اگر روزنامه ای مانند «شرق» باشد، قدرت 
غیرتشــکیلاتی تولید می کند. ماهیت برخــی روزنامه ها به گونه ای  
اســت که خط سیاسی-تشــکیلاتی ندارند؛ اگرچه گرایش سیاسی 
آنان کم و بیش روشن است، بیشتر به یک عرصه عمومی روشنفکری

(intellectual forum) می مانند. 
ادامه در صفحه ۸

انتخابات و غریزه تولید
قدرت سیاسی

سـرمـقـالـه

روز سخت و نگران کننده کرملین
 شبه نظامیان واگنر علیه مسکو  وارد عمل شدند

آخرین خبر در لحظات پایانی: 
گروه واگنر پذیرفت به شورش پایان دهد

صفحه ۵

شورش آشپز 

تحصیل در طبقه فوقانی
روایت «شرق» از تجربه های خودسوزی زنان نرخ رسمی شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد؛ گزارشی از نرخ های عجیب و خارج از ضابطه درس خواندن در مدارس غیرانتفاعی

در دالاهوی کرمانشاه

پشت پرده اختلافات در صدا و سیما؛ جبلی به سرنوشت 
سرافراز دچار می شود؟

گفت وگو با بهروز هادی زنوز

اماواگرهای سفر به آناهایم

آتش خشم

دوربرگردان «جم»

معرفت گریزی در اندیشه 
اقتصاددانان ایرانی

 ویزای آمریکاداستان تکراری

۶

۹

۲

۱۱

کیومرث اشتریان

در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا چه خوشمان بیاید، چه 
بدمان بیاید، اولویت با اقتصاد و عدد و رقم اســت. مزیت افزایش 
تولید ناخالص داخلی برابر با کل ارزش ریالی و دلاری محصولات 
نهایی تولیدشده توســط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره 
زمانی معین تنها به افزایــش مطلق تولید و افزایش توانایی نظام 
اقتصادی محدود نمی شــود بلکه اثر آن بــر بهبود کیفیت زندگی، 
افزایش سرانه ملی مصرف و رفاه جامعه چشمگیر است. یک نگاه 
گذرا به میــزان تولید ناخالص داخلی طــی حکمرانی دولت های 
مختلف چه در نظام جمهوری اســلامی و چه در نظام های قبلی 
نشان می دهد که سطح رفاه خانوار ایرانی با تولید ناخالص داخلی 
رابطه مســتقیمی دارد. اگر فساد اداری و ســوءمدیریت را بیماری 
مزمــن تقریبا همه دولت هــا بدانیم، باز این پایداری نســبی متغیر 
تولید ناخالص داخلی اســت که موجب رضایتمندی مردم خواهد 
شد. چالش های پیش روی اقتصاد ایران مانند تحریم های ظالمانه 
قدرت های بزرگ، اقتصاد وابســته به منابــع، پایین بودن بهره وری، 
سوءمدیریت، ویژه خواری، ارتشا و... مانع از افزایش تولید ناخالص 
داخلی و به تبع آن کاهش ســرانه مصرف و رفاه مردم شده است. 
تنهــا راه برون رفــت از چالش های فــوق روی آوردن به اقتصاد بر 
پایه دانش و «خلق علم» اســت. اقتصادی که زیرساخت، فناوری، 
نوآوری و آموزش را به هــم متصل می کند. هرچند دانش یکی از 
منابع اصلی توســعه اقتصادی به ویژه در کشــورهای توسعه یافته 
است ولی در کشورهایی مانند ایران با وجود منابع انسانی و نیروی 
متخصص فراوان، ســهم اندکی از اقتصاد، دانش بنیان است. حتی 
در این اقتصاد اندک دانش پایه، ســهم آفرینش دانش بسیار پایین 
است و بخش عمده آنچه به عنوان دانش بنیان از حمایت دولت و 

حاکمیت برخوردار است تقلیدی از دانش دیگران است.
چرا ما این گونه هستیم؟ ما دانش آموختگان به خوبی می توانیم 
مطالب علمی را هضــم کنیم. در آزمون های داخلی و بین المللی 
نمرات قابل قبولی کســب کنیم. در کلاس هــای درس یاد بگیریم 
و در ایــن کلاس ها آموزش بدهیــم. در محافل اجتماعی و علمی 
ســخنرانی کنیم. مقاله علمی و کتاب بنویســیم ولــی با همه این 
مزیت هــا ما دانش آموختگان نتوانســتیم و نمی توانیم مشــکلات 
جامعه خود را حــل کنیم. در اداره بنگاه هــای اقتصادی با هدف 
افزایــش تولیــد ناخالــص داخلی ناموفق هســتیم. برخــی از ما 
دانش آموختــگان ســال ها رنج آموزشــی خود را کنــار نهاده و با 
انباشت ســرمایه از راه های واسطه گری به موفقیت مالی شخصی 
دســت می یابیم. اما در مقام عمل بین اهداف و کارکرد اجتماعی 
پیوســتگی وجود ندارد. چرا نمی توانیم دانش را به عمل معطوف 
بــه هدف تبدیل کنیم؟ اشــکال کار کجاســت؟ چگونه اســت که 
ســاختار هدفمنــد آمــوزش در دانشــگاه ها تنها به مــدرک ختم 

می شود. بسیاری دانش آموخته دکترا هستند. 
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اقتصاد، تحریم و آفرینش دانش*
یـادداشـت

ریاض غیرتمند

یکی از نشــانگرهای امنیت جوامع به ویــژه امنیت روانی میزان 
و نســبت قتل و جنایت به ویژه جنایت های خانوادگی است. در 
میان جنایات خانوادگی نیز قتل های ناموسی، اعم از قتل خواهر 
یا برادر، قتل زن یا شــوهر، قتل فرزند، قتل پــدر یا مادر جایگاه 
ویژه ای دارد. البته زنان بیشتر از مردان قربانی قتل های ناموسی 
و قتل هــای خانوادگی هســتند. قتل های خانوادگــی و به ویژه 
قتل ناموســی در گســتره تمام جهان حتی کشــورهای اروپای 
غربی شایع اســت، اما ایران در جغرافیایی واقع شده است که 
بخش قابل توجهی از قتل های ناموســی جهان و خشونت های 
خانوادگی در آن روی می دهــد. به عنوان مثال منطقه کوچک 
اقلیم کردســتان عراق با حدود پنج میلیون نفر جمعیت نسبت 
بــه ایران با جمعیــت ۸۰ میلیون نفــر آمار بیشــتری از وقوع 
قتل های ناموســی دارد. پاکســتان و هندوســتان نیز آمار قابل 
توجهی از قتل های ناموســی را به خود اختصاص داده اند. در 
کشــورمان نیز وقوع قتل های ناموسی و همچنین خشونت های 
خانوادگــی توزیــع ناهمگونی دارد، هرچنــد بخش های غربی 
و جنوب  غربی کشــور بخش بیشــتری از آمارهــای موجود و 
در دســترس را به خــود اختصاص می دهند. شــواهد موجود 
نشــان می دهد در کل کشور خشــونت های خانوادگی در صدر 
مراجعات اورژانس اجتماعی اســت. حــدود ۲۰ درصد از کل 
قتل های صورت گرفته در کشــور قتل های ناموســی است و ۴۰ 

درصد از قتل های صورت گرفته در کشور نیز قتل های خانوادگی 
است. آمارهای موجود نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ میزان وقوع 
قتل های ناموسی در استان های غربی کشور رشد قابل توجهی 
داشــت و نسبت به سال پیش از آن بیش از ۱۰ مورد بیشتر بود. 
در ســال جاری نیز وقوع قتل های ناموسی در غرب کشور روند 
رو به رشد داشته است. در ماه های گذشته، قتل با تبر یک دختر 
در دیواندره، قتل مبهم در روســتای میرکی دهگلان، خفه کردن 
دختــر جوانی در بخش مرکزی کرمانشــاه، قتــل زن جوان در 
روستای قزل آخ خویو و سه قتل ناموسی در کوهدشت لرستان 
و مــواردی از این دســت تصویر دردناکــی از افزایش قتل های 
ناموســی را نمایان می کند. وقوع حــدود ۱۰ درصد از قتل های 
ناموسی جهان در کشــورمان ایران هشداری است که متولیان 
امر و مراکز علمی، آکادمیک و پژوهشــی باید بیش از گذشــته 

نسبت به این مهم حساس شوند.
۱- یکی از مهم ترین زمینه های اجتماعی آسیب های اجتماعی از 
این دست به تحول سریع فرهنگی و دگرگونی مناسبات اجتماعی 
در بازه زمانی کم بازمی گردد، به گونه ای که بخشی از جامعه در 
برابر دگرگونی ســخت مقاومت می کند. در ایــران ما در دو دهه 
گذشــته حضور بانوان در فضای اجتماعی گسترش قابل توجهی 
داشــته است و این امر با افزایش سطح سواد زنان و اشتغال زنان 
و درآمد مســتقل بانوان و تغییر در الگوهای زندگی و شکل گیری 
انتظــارات تــازه از زندگی موجب شــده تا در میــان لایه هایی از 
جامعــه مقاومت هایی در برابر این تغییــرات ظهور کند. ناتوانی 
دســتگاه های فرهنگــی و هنجارســاز برای آمادگــی جامعه در 
مواجهه با شرایط جدید زمینه چنین شکافی را بیشتر کرده است.

۲- آمــوزش و پرورش و آمــوزش عالی و صداوســیما و دیگر 
رســانه ها ســهمی بااهمیــت در جامعه پذیری نســل جدید و 

آموزش مهارت های زندگی در شــرایط جدید بــر عهده دارند. 
درحالی که نهادهای رســمی آموزشی و رسانه ای در دهه های 
گذشــته نه تنها در اصلاح روش ها و رویکردهای فرهنگی خود 
تغییرات اندیشیده شــده ای را ســامان نداده انــد بلکه افزایش 
مســائل اجتماعی و اقتصادی کشور موجب شده تا با توجه به 
تورم، گرانی، بی کاری و مانند آنها ســن ازدواج افزایش یافته و 
بر شمار جمعیت با تجرد قطعی افزوده شود و طلاق نیز تحت 

تأثیر این شرایط عینی رشد قابل توجهی داشته باشد.
۳- در شــرایطی کــه بخــش هنجــاری جامعه نتوانســته در 
مقابل شــرایط جدید به شــکلی پویا ارزش ها و هنجارهای تازه 
را طراحی و نهادمند کند، بخشــی از سیســتم رســمی در برابر 
تغییــرات مقاومت می کند و بخشــی دیگر از ســاختار جامعه 
بــه صــورت عینی با تغییرات محسوســی دســت بــه گریبان 
اســت. شــکاف حاصله زمینه ای را برای افزایش آســیب های 
اجتماعی ازجمله قتل های ناموســی و طلاق و سرقت و مانند 
آن فراهم می کند. عدم تغییر جــدی قوانین در مقابله با چنین 
خشونت های لگام گسیخته ای و مجازات های سبک برای چنین 
جرائمی، عدم آموزش مهارت های زندگی متناســب با شــرایط 
جدید به ویژه مهارت مدیریت خشــم، در کنار اســتمرار شرایط 
عینــی دیگر چون افزایش تغییرات در ســبک زندگی مهم ترین 
زمینه های بــروز چنین فجایعــی را رقم می زنــد. آیا همچون 
دیگر نابســامانی ها امروزه کشــور درباره مسائل حساسی چون 
قتل های ناموســی همچنان باید دســت روی دست گذارد؟ آیا 
قرار نیســت با تجدیدنظر در قوانین فعلی، قوانین بازدارنده ای 
بــرای مجازات جدی قاتلان چنین قتل هایی تصویب شــود؟ آیا 
آموزش عمومی در دستور کار نهادهای آموزشی و نیز نهادهای 

رسانه ای کشوری قرار دارد؟

یـادداشـت

به بهانه قتل های ناموسی اخیر در غرب کشور
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